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 : دل 276تا  239ابیات 

                     شوى   گهآن  حق  منظورِ  !دلا  تو،

                        است   دل  بر  ماننظرْ: »گويدهمى   حق(  240)

»گويىهمى  تو                       «! هست  نيز  دل  مرا: 

                      هست   آب  هم  يقين  تيره  لِگِ  در

                        است   لگِ  مغلوبِ  ،است  آب  گر  كهن آز

                    است   برتر  هاآسمان   كز  دلى  آن

                      شده   صافى  ،لگِ  ز  آن  گشته  پاك(  245)

                     آمده   بحر  سوى  ،كرده  لگِ  تركِ

 هين   ،ستا  مانده  لگِ  حبوسِمَ  ما  آبِ
 

»گويد  بحر                      م شَكَ  خود  در   راو  ت  من : 

                     را و  ت  داردمى   محروم  تو  لافِ

                       رود   دريا   در  كه  خواهد   ل گِ  آبِ(  250)

 ل گِ  دستِ  از   خود  پاى  رهاند  گر
 

                        ؟ را  آب   لگِ   از   چيست   كشيدن  آن

                      جهان   اندر  شهوتى  هر  چنينهم 

                  كند   مستى  راو  ت  هازين   يكى  هر

                        ست ا  شده  آن  دليلِ  غم  خمارِ   اين(  255)

 ! مگير  زين   ضرورت  ةانداز   به  جز
 

                        دلمصاحب   من »  كه  تو   كشيدى  سر

                      شدكَ  سر  ل گِ  در  آب  كه  چنانآن

                      پنداشتى   را  آلوده  اين  تو  دل

                        اين   باشد  دل  آن  كه   دارى   روا   خود(  260)

 روى   خود   لِِّكُ  سوىِ   زوىجُ  چو   كه 

 «،است   لگِ  و  آب   آن  كه  صورت  بر  نيست

 پست  به   نه  ،باشد  عرش   فرازِ  دل

 ؛ دستآب   نشايد  آبت  زآن   ليك

 است  دل  هم  كاين   مگو  را  خود  دل  پس

 است  مبراپيغ  يا  بدالاَ  دلِ  آن

 شده   وافى  ،آمده  فزونى   در

   شده  بحرى  ، لگِ  زندانِ  از  ستهرَ

 ! طين  ز  را  ما  كن  جذب  !رحمت  بحرِ
 

 خوشم  آبِ  من   كه   لافىمى   ليك

 «!آ  در   من   در  ، كن  پنداشت  آن  تركِ

 كشدمى  و  آب   پاى  گرفته  لگِ

 لقِتَسْمُ  شد  او   و  خشك  دبمانَ  گل
 

 را   ناب  شرابِ  و   قلنُ  تو   جذبِ

 ، نان  خواه  و  جان  خواه  و  مال  خواه

 زندمى   خمارت  ،آن  نيابى  چون

 ستا  دهبُ  اتمستى  فقودمَ  دآنبِ  كه

 امير  تو  بر  و  غالب  نگردد  تا
 

 «. واصلم   ،ندارم   غيرى  حاجتِ

 «؟ ددَمَ  جويم   چرا  و   آب  منم»  كه

 برداشتى  دل  اهلِ   ز  دل   لاجرم

 ؟! نگبيناَ  و  شير   عشقِ  در  بود  كاو
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                       است   دل   عكسِ  نگبين اَ  و   شير  لطفِ

                       ض رَعَ  عالم  و  جوهر   دل   دوَبُ  پس

                       جاه   و  است  مال  عاشقِ  كاو  دلى  آن

                        او   ماتظلْ  در  كه  خيالاتى   يا

                      نور   درياى  آن  غيرِ  نباشد  دل(  265)

                        عام   و  خاص  هزاران  صد  اندر  دل  نه،

                     ! بجو  را  دل   ،لهِبِ   را  دل   ةريز 

                       وجود   ةخطِّ  اين  اندر  است  حيطمُ  دل

                         نثار   هایسلام   حق  سلامِ  از
 

                    د عَمُ  و  است  درست   دامن  را  كه  هر(  270)

                      حضور   و  است   نياز  آن  تو  دامن

                       ها سنگ  زآن  دامنت  درَّدَنَ  تا

                       جهان   از  دامن   تو  كردى   رپُ  سنگ

                     نبود   زر  چون  زر  و  سيم  خيالِ  از

                        سنگ   سنگ  را  كودكان   نمايد  كى(  275)

 سپيد   موى  آن  نه  آمد  عقل  پير
 

 است   حاصل  دل  از  خوش  آن  را   خوشى  هر

 ؟ ضرَ غَ  را   دل   دوَبُ  چون  دل  ةساي 

 ،سياه  آب  و  لگِ  اين  زبونِ  يا

 وگو گفت  براى   شانپرستدْمى

 ؟! كور  گاهوآن  ،خدا  نظرگاهِ  دل

 ؟ كدام  ؟آن  است   كدام  ،باشد  يكى  در

 او  از  كوهى  چون  ريزه  آن  شود  تا

 جود  و  احسان  از  دافشانَهمى   زر

 اختيار   معالَ  اهلِ  بر  كندمى
 

آب  دل   نثارِ  آن  رسدمى   كس  ن ر 

 ! جورفُ  سنگِ  آن  دامن  در  منه  هين

 هارنگ   از  را   نقد   بدانى   تا

 كودكان  چون  زر   و   سيم  سنگِ  ز   هم

 فزود   غم  و   دريد  صدقت  دامنِ

 ؟ چنگ  به   شاندامنْ   عقل   نگيرد  تا

 اميد   و  بخت  اين  در  گنجدنمى  مو
 

 ***** 

 حافظ:

 كند جان به هوای كوی او خدمت تن نمی   شوددل به اميد روی او همدم جان نمی

 ***** 

 به كار رفته است: شکم به معنی  دلدر بيت زير، 

ك كسی  آشِاو  چون  باشد   بد   خورده 
 

دلشبشورانَمی  كند  ،د  قی   تا 
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 (3378/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 به كار رفته است:  شکمبه معنی  دلدر بيت زير هم 

                        دبرانْ  مى  او  دل  بر  كف  يكى  آن
 

 دفشانْ  وى  بر  ديگرى  آن  گلاب  وز 
 

 (261/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 امام علی:  

 «. الرَّحمَةُ فی الكَبد وَ التَّنَفُّسُ فی الرِّئَةالعقَلُ فی القَلب وَ  »

 (256، ص 20، ج شرح نهج البلاغه)

 ***** 

ی قَلبه وَ  قَالَ وَهَبٌ وَ جَعلََ )اللَّهَ( عَقلَهُ )ای الانساَنَ( فی دمَاغه وَ شَرَههَُ فی كُليَته وَ غَضَبَهُ فی كَبده وَ صَرَامَتُه ف»

خداوند عقل انسان را در مغزش،  وهب گفت:  «؛ يعنی »حاَله وَ حُزنَهُ وَ فَرحََهُ فی وَجههرُعبَهُ فی رئَته وَ ضحكَهُ فی ط

اش، خنده را در طحالش و غم و  اش، غضب را در كبدش، قاطعيت را در دلش، ترس را در ريه حرص را در كليه 

 «.اش قرار داده است شادى را در چهره 

 ( 323حسين داوودی، ص ، ترجمة شادروان دكتر احادیث و قصص مثنوی) 

  ***** 

 : مولانا در بيت زير، به اين نكته اشاره كرده است كه غم در جگر و شادی در شُش قرار دارد

                       شرُتُ  دانايان  و  خندان  كودكان
 

 ش شُ  ز  شادى  و   باشد  را  جگر  غم 
 

 (3740/ 3، د مثنوی)
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 ***** 

 و نيز:

گُ اندر  جگر             شادى  در  غم  و   رده 
 

مغزِ  درون  شمعى  چون   سر   عقل 
 

 (1181/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 به كار برده است:  اندوه  وغصه مولوی در بيت زير، دردِ شُش را دقيقاً به معنای 

تُوام  و  نوميد  گشته   ش             رُداران 
 

دردِ دل  دردِ  با  شد  يار   ششُ  ها 
 

 (390/ 2، د مثنوی)

 ***** 

در بيت زير، مولانا چهار مركز مختلف را در وجود انسان، به عنوان منبع چهار احساس يا فضيلت در نظر گرفته  

 است. اين بيت شباهت زيادی به سخن وهب كه در بالا نقل شد، دارد:  

 كر است دل شُ   معدنِ  ،ست تنا  صبر   معدنِ
 

 رحمت جگر  معدنِ  ، شست شُامعدن خنده  
 

 (1126چاپ استاد فروزانفر، غزل ، کلیات شمس)

 ***** 

 داند:می  غمرا جايگاه احساسی مانند  دلآيد كه مولانا از قطعة زير برمی 

 جهد   پايش  در  خار  را  كسی  چون

 سرش   جويد همی   سوزن   سرِ  وز

 دشوارياب   چنين   شد  پا   در  خار

 سیخَ  هر   بديدی  گر  را  دل  خارِ
 

 نهد   زانو  سرِ  بر  را  خود  پای 

 ترش  لب  با  كندمی   ،نيابد  ور

 ! جواب  واده  ؟ دوَبُ  چون  دل  در  خار

  كسی؟  بر  را  غمان  بودی  كی  دست
 

 (150 – 153/ 1، د مثنوی)
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 ***** 

 غزالی:  

حقيقت مردم است، و دريابنده و داننده و شناسنده از آدمى اوست، و   ...كه ]است[ روحانى  ربانىِ ةلطيف »دل ...

هاى بيشتر مردمان در ادراك  و او را با دل جسمانى علاقتى است. و عقل   .[ اوبعاتَب ]و مُعاقَب و مُطالَب و مُمخاطَ

 «.وجه علاقت آن حيران است 

 ( 8، ص 3 ، جینالدّ علوم احیاءۀ  ترجم) 

 ***** 

 آيد كه جايگاه رازهای آدمی دل اوست:به دست می از بيت زير 

 شود  دل  چون  تو   رازِ  ة خانگور
 

 شود  حاصل  زودتر   رادت مُ  آن 
 

 (175/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 شود: تأويل كردن در دل انجام می 

 يافت   ترجيح   چون   ويلأت  دلش  در
 

 شتافت  گندم  سوی  حيرت  در  طبع 
 

 (1251/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 جايگاه فكر نيز دل است:  

عمل              اولِ در  آمد  آخر      فكر 

فكرِميوه در  اوِّ  ها  بُدل   د             وَل 

كردى عمل  بنشاندى               ،چون   شجر 
 

ازل   تِيَنْبُ  در  دان  چنان   !عالم 

مى آخر  به  ظاهر  عمل   شوددر 

حرفِ آخر  خواندى   اندر   اول 
 

 (970 - 972/ 2، د مثنوی)
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 ***** 

 آيد كه جايگاه انديشه در دل است: از بيت زير هم برمی 

 ! هاانديشه  ز  یاحتم  كن   یحتماِ

 ستا   سرور  دواها  بر  های حتماِ
 

 ها بيشه  هادل   و  ، گور  و  شير  فكرْ 

 ستا   رگَ  فزونیِِّ  خاريدن  هكن آز
 

 (2909 - 2910/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 نيروی تشخيص را از آنِ دل دانسته است: مولانا در ابيات زير،

              دروغ   گفتار   به  نيارامد  دل

             است   دل   آرامِ   راست   حديثِ  در

             بددهان   باشد  رنجور  مگر  دل

              ليم سَ  دل  ت علِّ  و  رنج   از  شود  چون
 

 فروغ   روزدنفْ  هيچ   روغن  و  آب 

 است   دل   دامِ   ةدان   هاراستی 

 آن   و  اين   چاشنىِِّ  نداند  كه

 عليم   باشد  را  راست   و  ذب كِ  مِعْطَ
 

 (2735 - 2738/ 2، د مثنوی)

 ***** 

انديشه دل ما مدام دگرگون می  اثر آن احساسات و  ها و احساسات جديدی در آن پديد می شود و  آيند و بر 

 كنند: های ما تغيير میها، تصميم انديشه 

»فرمود  سبب  زين                !كنيد  استثنا: 

               دهم   ميلى  دگر  را  دل   زمان  هر

                        است  رىپَ  همچون  دل   كه  آمد   حديث  در

                       گزاف   درانَ  فرَطَ  هر  را   رپَ  باد

                       چنان   دان  دل   اين  ديگر  حديثِ  در

                       د وَبُ   رايى  دگر   را  دل  زمان   هر

 «! برزنيد  پيمان  به  «،خواهد  خدا  گر» 

 ...  نهم  داغى  دگر  دل  بر  سفَنَ  هر

 است   رىصَ رْصَ  اسيرِ  بيابانى  در

 اختلاف   صد  با  راست  گه   و  چپ  گه

 قازغان   اندر  آتش  ز  جوشان  آبِه  ك

 د وَبُ  جايى  از   ليك  ،وى  از  نه  آن
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               ؟ دل   راىِ  بر   شوى  ايمن   چرا  پس
 

 ؟لجِخَ  آخر  شوى  تا  بندى  عهد
 

 (1638 - 1645/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 گويد: می  داستان روباه و خرمولانا در پايان 

  آمدى«،   باز  تو  برِ  كى  برده،  جان  حيله  هزار  به  و  روز  آن  بود  ديده  سياستى  چنان  آن  بودى،  جگر  و  دل  را  او  »اگر

 :  السَّعِيرِ« أَصْحابِ فیِ كنَُّا مَا نَعقِْلُ أَوْ نَسْمَعُ كنَُّا »لَوْ

»گفت               جگر   يا  ،دل  ورا   بودى   گر: 

              رستخيز  و   بود   ديده   قيامت  آن

              دى بُ  دل  يا  ،ورا  بودى  جگر  گر

              آن  نيست  دل  ،دل  نورِ   نباشد  چون
 

 ؟ دگر  بارِ  آمدى  بدينجا  كى 

 ، گريز  و  هول   و  افتادن  كوه  ز  وآن

 ؟آمدى   تو   برِ   كى  ديگر  بارِ

 آن  نيست  ل گِ  جز  ،روح  نباشد  چون
 

 (2875 - 2878/ 5، د مثنوی)

 ***** 

مولانا در كنار دل، بارها از مغز به عنوان كانون ادراك در انسان ياد كرده است؛ برای نمونه در بيت زير جای  

 عقل را سرِ انسان دانسته است:

گُ اندر  جگر             شادى  در  غم  و   رده 
 

مغزِ  درون  شمعى  چون   سر   عقل 
 

 (1181/ 2، د مثنوی)

  ***** 

 توان دريافت كه دل انسان بسيار ارزشمند و والاست: می از ابيات بسيار بلند زير 

              حق   مردِ  و   جهان  اين  است  سبزوار

              جليل   يزدانِ  شاه  خوارم  هست

 قحَتَمْمُ  و  است   ضايع   اينجا  اندر  

 ذيل رَ  قومِ  اين   از  خواهد همى   دل
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»گفت               م كُيرِوِصْتَ  ى لَإ  رْظُنْيَ  لا: 

              نظر   تو  در   كنم  صاحبدل   ز  من

              پنداشتى  دل  چو  را  خود  دلِ  تو

              آسمان  هفت  اين  چو   هفصد  گر  كه  دل

              ! مگو  دل  را   هاريزه دل  چنين  اين

              شود  رو  شش  ةآين  دل  صاحبِ

              ! نىغَ  اى  ، بيارى  زر  جوال  صد

              ماراضی   من  ،دل  است  راضى  تو  ز  گر

              گرمبنْ  دل  آن  در  ،تو  در  گرمننْ

              چنان   من  هستم   ؟است   چون  او  تو  با

              اوست   قلْ خَ  اصلِ   و   بابا  و  مادر

»بگويى  تو               «.تو  به  آوردم  دل  كنَ : 

              اوست   معالَ  قطبِ   كه   آور   دلى   آن

              ربِ  و  نور  رپُ  دلِ  آن  براى  از

              سبزوار   در   روزها  بگردى   تو

              جان پوسيده   ةپژمرد  دل  پس

              ! شهريار   اى  ،راو  ت  آوردم   دل  كه

              ! رىجَ  اى  ،است   گورخانه  اين: »گويدت

              خوستشاه  كاو  دلى  آن   بياور  رو
 

 «! مْكُيرِبِدْتَ  ى فِ  بِلْقَالْ  اذَ  واغُتَابْفَ

 زر   ايثارِ   و   سجده  نقشِ  به   نه

 ذاشتى بگْ  دل   اهل  جستجوى

 نهان   و  ياوه  شود  ،آيد  او  اندر

 ! مجو  ابوبكرى  اندر  سبزوار

 ...   دوَبُ  ناظر  جهت   شش   در  او   از  حق

»بگويد  حق  ! نىحَنْمُ  اى   ،بيار  دل : 

 ماعراضی اِ   ، دوَبُ  ض رِعْمُ  تو   ز  ور

 مرَدَ  بر  ،جان  اى  ،آر  را  او  حفهتُ

 «.نانجِ  باشد  مادران  پاى  زيرِ

 ! پوست  ز  دل  داند  كه  كس  آن  خنك  اى

»گويدت  وتُقُ  هادل   اين  از   است  رِّپُ: 

 «.اوست   آدم  جانِ  جانِ   جانِ  جانِ

 منتظر  ها  دل   سلطانِ  آن  هست

 اعتبار   ز  نيابى   را  دل  آنچنان

 ،كشان  سو  آن  نهى  تخته  سرِ  بر

 .سبزوار  اندر  دوَبْنَ  دل  اين  از  هْبِ

 آورى   بدينجا  ردهمُ  دلِ  كه

 «.اوست  از  كون  سبزوارِ   امانِ  كه
 

 (867 - 893/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 حديث قدسی:  

 «.رضى و لا سمَائى و يَسَعُنى قلَبُ عَبدىَ الْمُؤمِنِ ألايَسَعُنى »

 (114، ص احادیث و قصص مثنوی) 
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  ***** 

گنجد، مولانا به خود اجازه  گنجد، ولی در دل انسان می كه خدا در عرش و در آسمان و زمين نمی با توجه به اين 

 ها برتر بشمارد و بلكه آنها را صورت و دل را معنا به حساب بياورد:  دهد كه دل انسان را از عرش و آسمان می

 :است  فرموده  حق  كه  پيغمبر  گفت

 نيز  عرش  و  آسمان  و  زمين  در

 ! عجب  ای   ،بگنجم  مؤمن  دلِ  در

 خويش   باپهنای   نورِ  آن  با  عرش

 ديد مَ  بس  باشد  عرش  بزرگی  خود
 

 پست   و  بالا   در  هيچ   نجمنگُ  من» 

 عزيز!  ای  ،دان  يقين  اين  ،نگنجم  من

...طلب  هادل   آن  در  ،جويی  مرا  گر  !» 

 خويش  جای  از  برفت  ،را  آن  بديد  چون

 رسيد   معنی  چون  ؟كيست  صورت  ليك
 

 (2653 - 2658/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 دل مانند جوهر است و همة هستی همچون عَرضَ:

              را  قال  و   گريمننْ  را  زبان  ما

              بود   خاشع  اگر   قلبيم  ناظر

             ضرَ عَ  گفتن  ،دوَبُ  جوهر  دل  كهن آز

             ؟جازمَ  و  ضمار اِ  و  لفاظ اَ  ين ا  از  چند

              !برفروز   جان   در  عشق  از   آتشى
 

 را   حال  و   بنگريم  را   درون  ما 

 رود  ناخاضع  لفظ  گفتِ  گرچه

 ض رَغَ  جوهر  ، ضرَعَ  آمد  فيلطُ  پس

 ساز   سوز  آن  با  ،سوز  خواهم  سوز

 !بسوز   را  عبارت   و   فكر  سرسربه
 

 (1759 - 1763/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 بگيرد:تواند مخاطب وحی قرار دل چنان ارزشمند است كه می

                       پيشوا   را  او  است  حفوظمَ  لوحِ

                       خواب  نه  و است لمْرَ نه   و  است   نجوم   نه

 خطا  از  محفوظ  ؟است   محفوظ  چه   از  

 وابالصَّبِ  مْ لَعْ أ  الُله  وَ  ،حق  حىِوَ
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                        بيان   در  عامه   روپوشِ  پىِ   از

                        اوست   ظرگاهِنْمَ  كه  گيرش  دل  وحىِ

 شدى   «اللَّه   ورِ نْبِ  رْظُنْ»يَ  !مناؤم
 

 صوفيان  را   آن   گويند   دل   ىِحْوَ

 اوست   آگاهِ  دل  چو  ؟باشد  خطا  چون

 آمدى  ايمن   سهو  و  خطا  از
 

 (1851 - 1855/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 آباد« خوانده است: مولانا در دو بيت زير نيز به گلستان بودن دل اشاره كرده و دل را »ايمن 

                 ؛نهاد  بايد  دل  صحراى  در  گام

                        !دوستان  اى   ،دل  است  آبادايمن 
 

 گشاد  دوَبْ نَ  لگِ  صحراى   در  كهن آز 

 تانسِلْگُ  در   تانسِلْگُ  و  هاچشمه
 

 (514 - 515/ 3، د مثنوی)

 ***** 

توانند حقايقی  گانه است. اگر اين حواس رشد يابند و باز شوند، انسان می دل دارای حواسی غير از حواس پنج 

 اند:را ببيند و ادراك كند كه به كلی از دسترس ديگران خارج 

ظَ و  فكر  در  شود  منكر   ن فلسفی 

نُ  طقِنُ و  نُ  طقِ آب  و   ل گِ  طقِخاك 

ك است نِّحَ  نكرِمُ  وافلسفی   انه 
 

»گو  بر  سَ  ،برو:  را  زناير  ديوار   «! ن 

محسوسِ  دل  اهلِ  حواسِ  هست 

حواسِ  است   از  بيگانه   اوليا 
 

 (3278 - 3280/ 1، د مثنوی)

 ***** 

اگر زهر    یكس  نيچنتواند هر چيز بدی را به چيزی نيك تبديل كند.  دارای كيميايی است كه می   دلصاحب

  ل يجهل در وجود او به علم تبد   .شودیاگر وارد آتش شود آتش بر او گلستان م  شود،یبه او وارد نم  یانيبخورد ز

 : گرددی خاك در دست او به زر مبدل م  و شودیم
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 زيان   آن  ندارد  را  دل  صاحبِ

 ست رَ  پرهيز  از  و  يافت  تحِّصِ  هكن آز

گوهر   ز  او بحر   آورد   قعرِ 

 شود   زر   ،گيرد  خاك  گر  كاملی

 ديو   و  ستا  شيطان  دستِ  ناقص  دستِ

 شود   دانش  ،او  پيش  آيد  جهل

 شود   تعلِّ   ،تیعلِّ  گيرد  هرچه 
 

 ؛ عيان  را  قاتل  زهرِ  او  خورد  گر 

 ...  ستا  در  تب  ميانِ  مسكين  طالبِ

 آورد   سر  بر  سود  هازيان   از

 ...   شود  خاكستر  ،ردبُ  زر  ار  ناقص

 ريو   و  ستا   تكليف   دامِ   اندر   هكن آز

 رود   ناقص  در  كه  علمی  شد  جهل

 شود   تملِّ   ،كاملی  گيرد  كفر
 

 (1603 - 1613/ 1، د مثنوی)

 ***** 

ببيند  ها را در خود   ترين نقص تواند حتی كوچك كند كه می عارف چنان به دقت احوال دل خود را رصد می 

 و به سبب آنها ناراحت شود:

 د وَبُ  غم  هزاران  عاقل   دل  بر
 

 شود  كم  خلالی  دل  باغِ  ز  گر 
 

 (2059/ 1، د مثنوی)

  ***** 

شود، اما با پيوستن به خدا، پاكی او مانند پاكی  اگر دل به سوی خدا نرود، به تدريج پاكی محدود او نابود می

 ماند:محفوظ می شود و از همة خطرات نهايت می حق، بی 

تن  گِاى  به  گَ  دِ رْآلوده                ! رد حوض 

اوفتاد              مهجور  حوض  از  كاو   پاك 

بى  حوض  اين  بُپاكى   د             وَپايان 

ليكن در كمين               ،كه دل حوض استن آز

مدد               محدودِ  پاكىِ خواهد   تو 
 

برونِ   گردد  كى  مرد  پاك   ؟ حوض 

ز   اوفتاداو  دور  هم  خويش   پاكى 

كم   پاكىِ بُاجسام   ؛دوَميزان 

راهِ دريا  اين  سوى  دارد   پنهان 

عدد  گردد  كم  خرج  اندر   ورنه 
 

 (1361 - 1365/ 2، د مثنوی)
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 ***** 

 مراقبت از دل يعنی مراقبت كردن از خود در برابر كارهای نادرست:   

                        شر  تو   كردى  كى   و  كردى   كژى   كى

                آسمان   بر   مىدَ  فرستادى  كى

                       تو  بيدارْ   و   باشى  مراقب   گر

                        ن سَ رَ  گيرى  و   باشى  مراقب  چون

                        تدَبايَ  دل  گر  ،باش  مراقب  ،هين

 د وَبُ  تمَّهِ   راو  ت  افزون  ينا   از  ور
 

 ؟ اثر  پى  در  لايقش  نديدى  كه 

 ؟ آن  مثلِ  نيامد   پى  كز  ،نيكيى

 تو   كردارْ  پاسخِ  مدَ  هر  بينى

 ...   آمدن  قيامت   يدآن  حاجتت

 ت دَزايَ  چيزى   فعل   هر  پى  كز

 رود  بالاتر  كار  مراقب  از
 

 (2458 - 2468/ 4، د مثنوی)

 ***** 

ها و توجهی تر شود، ممكن است بر اثر بیها شود و از آسمان و زمين وسيعتواند مطلع مهتاب دلی كه می

 های انسان به گوری سرد و تنگ و تاريك تبديل شود: خطاكاری 

                    ضيا   بى   د مانَ  كه   دل  آن   ةخان

                      جهود   جانِ  چون  است  تاريك   و  تنگ

                    آفتاب   تابِ  تافت  دل  آن  در  نه

                    را و  ت  مر  دل   چنين  از   ترخوش   گور

                        !شنگ   و  شوخ   اى   ،زادزنده   و   اى زنده 
 

 ، كبريا  آفتابِ   شعاعِ  از 

 وَدود  سلطانِ   ذوقِ   از  بينوا

 باب  فتحِ  نه  و  عرصه  گشادِ  نه

 !آ  برتر  خود   دلِ   گورِ  از   آخر

 ؟تنگ  گورِ  زين  راو  ت  گيردنمى  مدَ
 

 (3129 - 3133/ 2، د مثنوی)

 ***** 

ها دل خود  شود و به نظر مولانا اغلب انسانتواند جايگاه خدا باشد، به تدريج به جايگاه ديو تبديل می دل كه می 

 اند: را به ديوخانه تبديل كرده 
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مردمان             آدمى اغلب   خوارند 

دل   ةخان است  همه             ديو   هاى 
 

عليك   سلام  اماناز  جو  كم   ! شان 

از   پذير  دَكم   ! مهمدَديومردم 
 

 (251 - 252/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 كنيم:  غذای اصلی دل نور خداست، اما ما با ماديات آن را نابود می 

               چاه   كندندهمى   مظلومان   بهر

               كافتندبشْ  يوسفان  پوستينِ

                       تو   جوىِحق   دلِ  ؟ يوسف  آن  كيست

               اى بسته  ستن اُ  بر  را  جبرئيلى

               آورى   بريان  گوساله  او  پيش

                       . پوت  و  لوت  را  ما  است  اين  !بخور  كه

                       مبتلا  آن  امتحان  و   شكنجه  زين 

                        ! نهُ كُ  گرگ  اين   از   افغان  ،خدا  كاى
 

 آه  گفتندمى   و   افتادند  هْ چَ  در 

 يافتند   يكيك   ،كردندمى   چهآن

 تو  كوى  اندر  بسته   اسيرى  چون

 اىخسته   جا   صد  به   را   بالش  و  پرِّ

 ، آورى   دانه كَ  به  ،را  او  شىكَ  كه

 قوت  اللَّه  لقاء  جز   را   او  نيست

 ، خدا  با  شكايت  تو  از   كندمى

»گويدش  !كن  صبر  ،آمد  وقت  نك: 
 

 (396 - 403/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 ای كه قابليت دريافت اسرار الهی را از دست بدهد:  توانند دل را سياه و تباه كنند، به گونه زنگارهای گناه می 

                       ! سياه  ديگِ  اى  ،توبرتوت  زنگِ

     زنگارها  بر   زنگار  دلت  بر
 

 تباه   را  درونت  سيماى  كرد 

 اسرارها  ز  شد  كور  تا  ،شد  جمع
 

 (3370 - 3371/ 2، د مثنوی)

 ***** 
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ها احترام بگذاريم. احترام دل انسان به مراتب بيشتر از احترام مسجد  های انسانبرای رشد معنوی بايد به دل 

 است:

                   كنند مى   مسجد   تعظيمِ  ابلهان 

                       خران!   اى  حقيقت،  اين  است،   مَجاز  آن

                       اولياست  اندرونِ   ن آك  مسجدى

                        درد   به  مد نآ  خدا   مرد  دل  تا
 

 كنند مى  د جِ  دل  اهلِ  خرابی  در 

 سروران   درونِ   جز  مسجد  نيست

 خداست   جاآن   ، است  جمله   گاهِسجده 

 نكرد  رسوا  خدا  را  ىرنق  هيچ 
 

 (3109 - 3112/ 2، د مثنوی)

 ***** 

به عالیو می   اگر كسی خواهان رشد و سعادت است از دل  خواهد  بايد  يابد،  ترين مقامات معنوی دست 

 های مردمان كند: آزردن دست بردارد و تمام تلاش خود را صرف به دست آوردن دل شكستن و دل  

كعب كن  ةطواف  داری   ،دل  دلی   اگر 

كعب بد  ةطواف  حقت  فرمودآصورت   ن 

بار كنی   ،پياده  ، هزار  كعبه   طواف 

و   مال  و  ملكت  تو  آوربده  دست  به   ؛دلی 

بدر  حق   زر  ةهزار  حضرت  به  بری   گر 

زر و  سيم  بیا  لاشی  ،ما  برِ  ،كه   مقدار ست 

لوح   و  كرسی  و  عرش  باشدو  ز  فزون   قلم 

را دلی  خوار  بُ  ،مدار  خوار  چه   ؛دوَاگر 

منظرگهِ  دلِ چو  بُ  خراب   د وَاله 

صدپاره   ة بيچار   دلِ  عمارتِ  دو 

دلِ   گنجِ  كنوزِ بُ  الهی   ؛دوَخراب 

به   دل كمر  چاكروارخدمت  ببند   ؛ ها 

مطلوبت گشت  اقبال  و  سعادت   گرت 

هم  دل   عنانِچو  عنايت  گردد   هاتو 

كعبا  دل  گِ  ، معنی  ةست  چه  تو   ؟ پنداری ل 

واسط به  تا  آری   ةكه  دست  به  دلی   آن 

نشود حق  بيازاری   ،قبول  دلی   گر 

دهدت ضيا  دل  لَ   ،كه   تاری   شبِ  ،دحَدر 

بگويد آر  :حقت  آری  ،دل  ما  به   ؛ اگر 

ماا  دل مطلب  طلب   ،ست  مرا   كاری گر 

بنشماری  كهی  را  آن  كه  خراب   دل 

عزيرِ  بس  دلا  عزيز  كه  خواری د  ست  آن   ر 

سعادتِ  معماری   زهی  كرد  كه   جانی 

باری  حضرت  به  آيد  به  عمره  و  حج   ز 

بُ خرابه  در  گنجِوَكه  دفن   بسياری   د 

طريقِ تو  در  برگشايد   اسراری   كه 

دل  طالب  تو  بگذاری شوی  كبر  و   ها 

ينابعِ جاری   شود  تو  قلب  ز   حكمت 
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لسانت ز  شود  سيل  ،روان  حيات  ،چو   آب 

جهان  دو  هر  گشت  موجود  دل  يك   برای 

بودی  كی  وجود  را  مكان  و  كون   وگرنه 

نمی  !خموش بيان  اندر  دل   گنجد وصف 
 

بُ مسيحا  ،دوَدمت  بيماری   ، چو   دوای 

نكت تو  لبِ   «لولاك»  ةشنو   قاری   از 

و   ماه  و  مهر  زنگاری ز  سمای  و  ارض   ؟ ز 

داری  زبان  صد  دو  مويی  سر  هر  به   اگر 
 

 (3104استاد فروزانفر، غزل   ة، نسخ شمس اتیّکلّ)

 ***** 

 صائب تبريزی:

 زند بر هم جهانی، هر كه يك دل بشكند می  تار و پود موج اين دريا به هم پيوسته است

 ( 1262/ ص 3، چاپ استاد محمد قهرمان، ج دیوان صائب تبریزی)

 

 

 

 

 


